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صاد اقصتص
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن
 الحس���ین و اولد الحس���ین و اه���ل بی���ت الحس���ین و

اصحاب الحسین و رحمة ال و برکاته

 یک)))ی از رفق)))ای عزی)))ز م)))ا آن هفت)))ه ب)))ا ه)))م ی)))ک ص)))حبتی

گف))))ت م))))ن ب))))دم نمی آی))))د ی))))ک روزی از اقتص))))اد  کردی))))م 

کنی))د. اقتص))اد خیل))ی ابع))اد دارد، م))ا [بای))د] ی))ک  ص))حبت 

کنی))م. آن هفت))ه نش))د و ب))از ای))ن  ق))دری ت))وجه ب))ه اقتص))اد 

٢اقتصاد
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ک)ه خ)ب ب)الخره ام)ر رفق)ا را کرد، م)ا ه)م   هفته ایشان تکرار 

گ))ر ش))ما ه))م ام))ر داری))د، م))ن کنی))م، ا  می خ))واهیم اط))اعت 

کنم. اطاعت می 

 حال می خواهیم ان شاءال به خواس)ت خ)دا و ب)ه خواس)ت

ک)ه کنی)م. م)ا   ول)ی ال العظ)م، راج)ع ب)ه اقتص)اد ص)حبت 

ک)اری ب)ه کس)ی اس)ت، ن)ه  کنی)م، ن)ه نظرم)ان   ص)حبت می 

گوی)))ا ی)))ک روز منص)))ور دوانیق)))ی، ام)))ام کس)))ی داری)))م.   ک)))ار 

ک)ه اینط)وری و گف)ت: ی)ا ب)ن ع)م م)ن   صادق [را] خواس)ت، 

کن)))ی،  اینط)))وری هس)))تم، ش)))نیدم داری اس))لحه جم)))ع می 

ک)ه گف)ت م)ن  گف)ت، [حض)رت]   نسبت به آقا امام رضا ه)م 

ک))ه پی))ر  در ای))ن حرفه))ا نب))وده و نیس)))تم؛ ام))ا در ظ))اهر م))ا 

شدیم.

٣اقتصاد
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ک))))ه بع))))د از هفت))))اد و چه))))ار پن))))ج س))))ال،  ح))))ال م))))ا ه))))م 

کس))ی را بزنی))م، مقص))د ج))ایی داش))ته  نمی خ))واهیم ح))رف 

ک))املی ک))ه ش))ما ب))ه   باش))یم. م))ن فق))ط مقص))دم ای))ن اس))ت 

گ)ر کامل نشده. ا  ولیت برسید. ما ولیت داریم؛ [اما] هنوز 

کام))ل برس))یم، آن وق))ت م))ا ج))زء آنه))ا می ش))ویم،  ب))ه ولی))ت 

 متقی می شویم. حال شاید ش)ما باش)ید، م)ن خ)بر از ش)ماها

ک)ه ک)ه می زن)م می بین)م   ندارم؛ ام)ا م)ن خ)ودم، ای)ن حرفه)ا 

خودم نیستم.

کن))م.  ام))ا م))ن می خ))واهم از اقتص))اد ب))رای ش))ما ص))حبت 

که با وحی ارتباط داشته باشد یا صاحب وحی باشد  کسی 

 یا خود وح)ی باش)د، همیش)ه ب)ه فک)ر ج)امعه اس)ت، ب)ه فک)ر

ک))ه تم))ام م))ردم ت))ا ح))تی  م))ردم اس))ت، ب))ه فک))ر ای))ن اس))ت 

٤اقتصاد
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کس))ی ولی))ت گ))ر  کنن))د. ام))ا ا  حیوان))ات ب))ه راح))تی زن))دگی 

 نداشته باشد، ی)ا ولیت)ش ع)اریه باش)د ای)ن همیش)ه در فک)ر

کن))د. ح))ال ک))ه م))ردم را قبض))ه  کن))د  ک))ار   خ))ودش اس))ت؛ چه 

م)))ر لعن)))ت ال علی)))ه بع)))د از کن)))م؛ عم  خ)))دمتتان ع)))رض می 

کش)ت و ک)رد و زه)رای عزی)ز را   اینکه امیرالمؤمنین را اذی)ت 

ک)ه ک)رد  ک)رد، حس)اب   در ظاهر امیرالمؤمنین را خانه نش)ین 

گ))ویم، کن))د؟ ح))ال م))ن ب))ه ش))ما می  ک))ار   ب))ا ای))ن جن))ایت چه 

که شما هیجان نکنی)د. گویم  گویم، حدیث می   روایت می 

ک))ه ک))اری   عزی))زان م))ن، حس))اب دس))تتان باش))د. ح))ال اول 

کارگره))ا را گرف))ت. تم)))ام ای)))ن   ک))رد ف))دک حض))رت زه))را را 

گرفت. بع)د حض)رت زه)را آم)د انتق)اد کرد، [فدک را]   بیرون 

گرف))ت. داش))ت می آم))د ب))ه  ک))رد از اب))ابکر، بع))د ای))ن س))ند را 
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کج))ا ب))ودی؟ گف))ت: زه))را  م))ر لعن))ت ال علی))ه ب))ر خ))ورد،   عم

گف)))ت: آره. گرف)))تی؟  گف)))ت:   گف)))ت: رفت)))م س)))ند را بگی)))رم. 

گرف))ت. گ))وش حض))رت، س))ند را   گف))ت: ب))ده. ن))داد، زد ت))و 

گذاش)ت جوی)د، حض)رت فرم)ود:  روای))ت داری))م در ده)انش 

کش)))ید. از ام)))ام ه س)))ال   ان ش)))اءال ش)))کمت پ)))اره ش)))ود. نم)))

کنن)د، آق)ا ج)ان، ی)ک نف)س زه)رای عزی)ز  ص)ادق س)وال می 

ک)رد ش)یعه و س)نی نوش)تند، چ)را  کشید ستونها از جا حرکت 

ه ک)رد، نم) ک)ار را  ک)رد و حض)رت را زد و ای)ن  ک)ه   ای)ن جن))ایتی 

کش)))ید؟ حض)))رت فرم)))ود: [خ)))دا] می خواس)))ت  س)))ال ط)))ول 

گ)ر ش)ما ی)ک ظ)المی را در ای)ن ع)الم کامل شود. ا  شقاوتش 

ک)ه ج)ولن می ده)د خی)ال نکنی))د خ)دا ظ)الم پرور  می بینی))د 

گ)))اه کمین  گوی)))د م)))ن در   اس)))ت، وال، آی)))ه داری)))م خ)))دا می 

٦اقتصاد
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 ظالم هستم. شک در دلتان نیاید چرا این ظالم اینطوری

گاه هس)تم، ه)ر وق)ت باش)د کمین  گوید من در   می شود؛ می 

گاه به او می زنم. حال منظور بنده این اس)ت کمین   من در 

گ)ر گفت: مرتیکه! اینها هم)ه چی)ز دارن)د، ا  آمد پیش ابابکر 

 ف)))دک ه)))م داش)))ته باش))))ند، پ)))ول دارن)))د م)))ردم دورش))))ان

کرد؟ اقتص)اد را مر لعنت ال علیه چه   می روند. حال این عم

گرفت، مردم که اقتصاد را در دست  گرفت. حال   در دست 

ک)ه  دنبالش رفتند. دیگر زکات و بیت المال و این چیزها را 

 نمی رون))))د ب))))ه امیرالم))))ؤمنین بدهن))))د. ای))))ن ه))))م خلیف))))ه

مسلمین! 

کن)م دو ج)ور اقتص)اد داری)م، ی)ک  ح)ال م)ن ب)ه ش)ما ع)رض 

که اقتص)ادش ب)ه ه)م  اقتصاد مملکتی داریم. هر مملکتی 

٧اقتصاد
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ک)ه م)ردم ت)ابع که باش)د، چ)ون  کند هر   خورد آن سقوط می 

 اقتص))اد هس))تند. خلص))ه دلش))ان می خواه))د هم))ه چی))زی

م)ر لعن)ت ال علی)ه] اقتص)اد را دس)ت  ف)راوان باش)د. ای)ن [عم

گرف))ت، م))ردم دنب))الش  گرف))ت. وق))تی اقتص))اد را در دس))ت 

که با او نبودند قطع شد. رفتند؛ یعنی بیت المال آنهایی 

کس))ی کنی))د.   ش))ما الن در ای))ن زم))ان خیل))ی بای))د ش))کرانه 

کن)د.  نمی تواند اقتص)اد ی)ک مملک)تی را در قبض)ه ق)درتش 

کاس)ب اس)ت، آن نج)ار اس)ت  ای)ن آق)ا دک)تر اس)ت، ای)ن آق)ا 

کنی))د. ک))ار می   آن بق))ال اس))ت، [آن] معم))ار اس))ت، می روی))د 

 آن موق))ع تم)))ام م))ردم در تح)))ت بیت الم)))ال بودن))د؛ یعن)))ی

کردن)د. ای)ن م)ردم خیل)ی  بیت المال را یک جایی جم)ع می 

 ک))ه نبودن))د مث))ل ح))ال، آن))وقت هم))ه در تح))ت بیت الم))ال
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م))ر لعن))ت ال علی))ه ب))ا او نب))ود ی))ا ک))ه عم کس))ی   بودن))د. ه))ر 

ک)))ه ک)))رد. ح)))ال  ک)))رد و بیت الم)))الش را ه)))م قط)))ع   اذیت)))ش 

کردن))د ی))ک ع))ده ای ت))وان بیت الم))ال  بیت الم))ال را قط))ع 

 درون))ی نداش))تند رفتن))د آنط))رف. آقاج))ان م))ن، عزیزج))ان

کنی)د، ی)ک  م)ن، بیایی)د ای)ن حرفه)ا را ی)ک ق)دری اندیش)ه 

ک)ه رفتن)د ط)رف ای)ن اقتص)اد کنی)د، ح)ال   قدری در آن فک)ر 

م)))ر لعن)))ت ال علی)))ه، ب)))ا تولی)))دش ه)))م ش)))ریک  ظ)))اهری  عم

کنن))د ب))ا گ)ر ی))ک ق))دری در رف))اه دارن))د زن))دگی می   هس))تند، ا

مر لعنت ال علیه شریک هستند.  تولید عم

ک))افی نوش))ته، بروی))د ببینی))د کت))اب   ح))ال روای))ت داری))م در 

 ای))ن آق))ای موح))دی فرم))ود هف))ت میلی))ون رفتن))د آن ط))رف

 چهار نفر آمدند این طرف، این چه)ار نف)ر ب)ا اقتص)اد ب)اطنی

٩اقتصاد
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گرم)ا، کنند. ح)ال مق)داد آم)ده بی)رون ظه)ر   دارند زندگی می 

گوی)د کج)ا ب)ودی؟ می  گوی)د: مق)دادجان   امیرالم)ؤمنین می 

 خ))ودت می دان))ی. ای))ن خ))ودت می دان))ی؛ یعن))ی عل))ی ج))ان 

کنی)د کاره)ا اطلع دارد، خل)ق را ج)دا   من، علی از تمام ای)ن 

گوی)))د خ)))ودت  از اینه)))ا. [مق)))داد] چق)))در ب)))اادب اس)))ت؛ می 

 می دانی. حضرت فرمود می خ)واهم بگ)ویی. چ)را بگ)ویی؟

کن)د! عل)ی ب)ا مق)داد می خواه)د نج)وا  می خواه)د ب)ا او نج)وا 

گوی))))د خ))))ودت می دان))))ی،  کن))))د. چق))))در خ))))وب اس))))ت؛ می 

گی)ر بچه ه)ایم گوی)د دو روز اس)ت چی)زی  گوید بگ)و. می   می 

گی))رم نیام))ده، بگی))ر ای))ن را گوی))د م))ن ی))ک روز   نیام))ده، می 

 بگیر و برو. حال امیرالمؤمنین نمی خواهد با اعج)از بده)د،

 می خواه))د اینه))ا چط))ور باش))ند؟ می خواه))د اینه))ا «س))لمان
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 منی اهل البیت» باشند، می خواهد اینها با اقتصاد درون))ی

 خ))))ودش باش))))ند، خ))))ودش باش))))د. عل))))ی (علی))))ه الس))))لم)

کند، اباذر را مثل خودش  می خواهد مقداد را مثل خودش 

کن))د، کند، بلل را مثل خودش   کند، میثم را مثل خودش 

مگر نشده؟ 

 پ))س رفق))ای عزی))ز ف))دایتان بش))وم اقتص))اد ظ))اهری ش))ما را

کیل))ویی دو ه))زار و پانص)))د گوش)))ت ش))ده  ک))ه الن   نش)))کند 

 تومان، دو هزار و چهارصد تومان ، یا نخود این طور شده،

ک))ه اس و اساس))ش اس))ت؛ خ))ودش گ))ذرد. اینه))ا   اینه))ا می 

گ))ذرد. اص))ل  ت))وی ای))ن  خلص))ه چی))ز می ش))ود؛ ام))ا اینه))ا می 

 حرفه))ا نروی)))د. آنه))ا اص))ل  ت))وی ای))ن حرفه))ا نبودن))د، آنه))ا

کنن)))))د. آدم  می خواس)))))تند ام)))))ر امیرالم)))))ؤمنین را اط)))))اعت 
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 راست، راس)تی ف)دای اینه)ا بش)ود، م)ن حرف)ی ن)دارم ف)دای

 فض)ه بش)وم ه)زار دفع)ه ف)دایش بش)وم. ح)ال س)ه روز اس)ت

گرفت)ه،  ک)ه اینه)ا ب)ه اص)طلح حض)رت زه)را س)ه چ)ارک ج)و 

کرده، شب اول فقیر می آید، شب دوم دوب))اره آن  دستاس 

 ی)))ک چ)))ارک، اس)))یر می آی)))د، ش)))ب س)))وم مس)))کین می آی)))د،

 می دهد. ای)ن س)هم فض)ه را دارد، ام)ا اقتص)اد درون)ی دارد.

گرس)نه باش)د، م)ن در ظ)اهر س)یر ک)ه  گوی)د زه)رای عزی)ز   می 

نباشم. او هم می دهد. این است اقتصاد درونی. 

گ)ران  عزیزان من، باید اقتص)اد درون)ی داش)ته باش)ید. ای)ن 

 شد، آن ارزان شد. این چط)ور ش)د، رزاق رزق م)ا خداس)ت.

گف)ت گ)ران ش)ده،  گفتن)د ن)ان   خلصه به آن بهل)ول واقع)ی 

 ضررش به خدا خورده، به من چ)ه؟ ح)رف م)ن ای)ن اس)ت؛

١٢اقتصاد
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 عزی)))زان م)))ن، آن اقتص)))اد ظ)))اهری، ب)))ا تولی)))د او ش)))ریک

 هس))تی، آن اقتص))اد ظ))اهری ه)ر زم))انی دنب))ال او رف))تی، ب))ا

 آن تولی))د او ش))ریک هس))تی. چق))در او تولی))د ب))د دارد؟ پ))س

گر ت)و ق)انع و راض)ی ش)دی، پرچ)م تفک)ر و ام)ر دس)تت ب)ود،  ا

ک)ه! ی)ک پ)اره وقت ه)ا  قانع و راض)ی ش)دی، چی)زی نیس)ت 

گ)ویم م)ن نمی خ)ورم. گ)ران ش)د، می  گویند یک چیزی   می 

ک)ه ای)ن ک)ه نمی ش)ود! زم)ان ق)دیم   م)ن نمی خ)ورم، ط)وری 

غ نب)ود، ای)ن بس)اط نب)ود م)ا  هم)ه میوه ه)ا ف)راوان نب)ود، م)ر

کردی)م، نمی خ)وریم. کردی)م؟ خ)ب، م)ا ع)ادت   زن)دگی نمی 

ک)))ون و مک)))ان بخ)))واهم چی)))ز بگ)))ویم. خیل)))ی م)))ا  چ)))را ب)))ه 

 بی ادب ش))دیم. خ))دا می دان))د م))ن آن چن))د وقته))ا چ))ه ب))ه

 سرم آمد آن روز. یک سید اولد پیغمبر، اولد زه))را، درس)ت

١٣اقتصاد
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کن)د؟ م)ن رفت)ه که حال طلبه است، اما آدم باید چ)ه   است 

کن)م، ای)ن آم)ده ب)ود آنج)ا در ی))ک  ب)ودم ص)ورتم را ماش))ین 

ک))ه م))ا آم))دیم بی))رون، ای))ن غ فروش))ی بغ))ل ای))ن س))لمانی   مر

گفت هزار تومان، آقا غ چند است؟  گفت مر  آدم بی تربیت 

 یک فحش های ناموس به ای)ن طلب)ه داد. پ)س ت)و دین)ت

غ است لمذهب، چ)را ت)وهین ب)ه ای)ن س)ید اولد پیغم)بر  مر

ک)ردی؟ ای)ن اقتص)اد ظ)اهری  ک)ردی، خ)انه خ))دا را خ)راب 

غ.  کار دارد به مر است؛ این بنده خدا چه 

گ))ر کنی))د. وال قس))م ا کنی))د، ت))وجه ب))ه ای))ن حرفه))ا   ت))وجه 

کام)))ل کردی)))د ولی)))ت ش)))ما،  ک)))ه  کنی)))د، ای)))ن ت)))وجه   ت)))وجه 

 می ش))ود. اص))ل  زش))ت اس))ت ی))ک آدم مس))لمان، ی))ک آدم

 شیعه برای شکمش حرف بزند. من فدای پیغم)بر بش)وم،

١٤اقتصاد
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کن)د:  گفت: آخرالزمان سه چی)ز اس)ت ام)ت م)را جهنم)ی می 

 یکی آمال و آرزو، یکی شکم، یکی فرجشان. آیا ب)بین ای)ن

گ))ردد؟ ش))ما ج))زء گ))ردد ی))ا نمی   مملک))ت دارد روی ای))ن می 

 آنه)))ا نش)))وید. م)))ن تم)))ام حرفه)))ایم ای)))ن اس)))ت ش)))ما داری)))د

کنی)د، ش)ما مث)ل آنه)ا نش)وید. اص)ل  زش)ت  تمرین ولیت می 

است حرف زدن [راجع به اینها]. 

ک))ه م))ن  ح))ال ای))ن اقتص))اد درون چیس))ت؟ همی))ن اس))ت 

گوی)))د بی)))ا ای)))ن ط))رف، گ)))ویم. آق)))ا بلل دارد، ب))ه او می   می 

ک)ار [برای)ت] گی)رم، چه   برایت خانه می خرم، زن برای)ت می 

کن))م، حق))وق ب))ه ت))و کن))م، زن))دگی ات را این چنی))ن می   می 

کنی)م، ک)ار می  گ)ذاریم، چ)ه  ک)ار می   می ده)م، ت)و را در رأس 

گوی)))))د م)))))ن نمی خ)))))واهم.  ع)))))زت داری، فلن داری. می 

١٥اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه بخواهن))د ب))ا ش))یعه بکنن))د، ه)ر ک)اری   آقاج))ان، م))ن ه)ر 

ک)))ه بخواهن))))د ب))))ا دوس))))ت امیرالم))))ؤمنین بکنن))))د،  ک)))اری 

کردن))د، خ))دا دارد  ظ))اهرش را ت))و می بین))ی [ک))ه] تبعی))دش 

کن)م.  این را به ماوراء می رساند. الن خدمتتان ع)رض می 

کس)ی ب)ودی، که ت)و غلم چ)ه  گفت یادت می آید   بعد به او 

 می خواباندت ریگ های داغ می ریخت روی س)ینه ات، ت)و

گف))تی محم))د! چق))در ض))عیف ش))ده ب))ودی، اب))ابکر  ه))م می 

ک)رده گفت محض خ)دا   آمد تو را خرید به پیغمبر بخشید. 

ک)))رده از م)))ن چ)))ه گ)))ر مح)))ض خ)))دا   ی)))ا مح)))ض خ)))ودش؟ ا

کرده، ببرد من را بدهد ب))ه گر محض خودش   می خواهد، ا

 او. این حاضر است برود آن ش)کنجه را ببین)د، ری)گ ه)ای

م)ر  داغ رویش بریزند، به دستهایش میخ بکوبند، زیر بار عم

١٦اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)رد ب)ه حل)ب.  لعن)ت ال علی)ه ن)رود. ح)ال زدش تبعی)دش 

کارها بکنید.  به قرآن به روح تمام انبیا باید فکر توی این 

ک))رد ب))ه حل))ب، تم))ام ش))یعه های حل))ب ب))ه  ح))ال تبعی))دش 

واسطه بلل است. 

کند، اباذر زی)ر ب)ار عثم)ان که خدا لعنتش   حال این عثمان 

 نیامد، بروی)د تاری)خ را ببینی)د، بروی)د روای)ت را ببینی)د، فک)ر

کنی))د. ی))ک چی))زی را نبینی))د،  کنی))د ب))ا ای))ن تاری))خ، نج))وا 

ک)))ه  تاری)))خ زن)))دگی ائم)))ه ط)))اهرین مث)))ل روزن)))امه نیس)))ت 

 بخ))وانی آنج))ا بین))دازی. مگ))ر تاری))خ اینه))ا روزن))امه اس))ت؟

 باید تفکر داشته باشی، فک)ر داش)ته باش)ی، اندیش)ه داش)ته

 باش)))ی در آن. ح)))ال برای)))ش چ)))ه داده؟ عس)))ل داده، ی)))ک

کرده ب)ه او داده، ب)ه آن  خیک روغن داده، یک بشقاب زر 

١٧اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن)م. ک)رد، م)ن ت)و را آزاد می  گ)ر اب)اذر قب)ول  گف)ت ا  غلم)ش 

گوی))د اب))اذر ج))ان، ف))دایت بش))وم، م))ن زن دارم،  آم))ده می 

کن)ی م)ن را گر تو ای)ن را قب)ول   بچه دارم این من را خریده ا

گف))ت م))ن غلم می ش))وم. م))ن غلم عثم))ان کن))د.   آزاد می 

ک))ه از غی))ر م))ؤمن بگی))ری، غلم  نمی ش))وم. ی))ک چیزه))ایی 

کن))د ب))ه ک)ه دارد انف))اق می   آن بای))د بش)وی. ام))ا آن م))ؤمنی 

ک)ه ب)ه ی)ک ولی)تی کند. خدا می داند آن انف)اقی   ولیت می 

 بکن))د چق))در اج))ر دارد، اج))رش را ولی))ت می ده))د. چ))را ب))ه

گ)ر ی)ک چی)زی را دادی)د در راه خ)دا، ص)د ک)ه ا گوید   شما می 

 ت)ا اینج)ا ب)ه ش)ما می ده)م، ه)زار ت)ا آنج)ا ب)ه ش)ما می ده)م.

 خ))))دایا، م))))ن اص))))ل  هزارت))))ایش را نمی خ))))واهم، همی))))ن را

ک))))ه م))))ؤمن از دس))))تم خوش))))حال ش))))ود. ام))))ا  می خ))))واهم 

١٨اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د ب))ه ت))و می ده))م، خ))دا می ده))د ی))ا نمی ده))د؟ ح))ال  می 

ک)رد. ب))بین چق))در اینه)ا جن))ایت دارن)د.  اب)اذر عزی)ز را تبعی))د 

گف)ت از کجا ب)دت می آی)د؟  کجا خوشت می آید، از   گفت از 

ک)ه آم))دم اس))لم آوردم، از رب))ذه ب))دم  م))دینه خوش)م می آی))د 

ک))رد رب))ذه.  می آی))د؛ چ))ون آنج))ا در ش))رک ب))ودم. روانه اش 

 شما تاریخ را بدانید تمام ش)یعه های رب)ذه ب)ه واس)طه اب)اذر

هستند. 

ک))ه آن  عزی))ز م))ن، ف))دایت بش))وم، ت))و بای)))د ط))وری باش))ی 

گ))ر آن ولیت))ت کن))د، ن))ه خ))ودت. ا  ولیت))ت م))ردم را دع))وت 

ک)))رد درس)))ت اس)))ت، ن)))ه خ)))ودت. خ)))ود  م)))ردم را دع)))وت 

 نباش))ید! ای))ن اقتص))اد درون. اقتص))اد درون ب))ه ولی))ت بن))د

 است. اقتصاد درون ب)ه م)اورا بن)د اس)ت. اقتص)اد درون ب)ه

١٩اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)ر ای)ن را  امر بند است. اقتص)اد خل)ق ب)ه خل)ق بن)د اس)ت. ا

گ))ر عق))ل داش))ته  ت))وجه فرمودی))د خ))دا می دان))د ب))ه دین))م، ا

گ))ر دنب))ال اقتص))اد خل))ق ک))ه ا  باش))یم نزدیک))ش نمی روی))م 

 رف))تی، ام))ام ص))ادق می فرمای))د ش))یعه م))ا دس))تش را پی))ش

کج)ا ان)داخت؟ گی ت)و را  کن)د. اص)ل  از ش)یعه   کس)ی دراز نمی 

کن))ی. کرن))ش از خل))ق می  کش))م بگ))ویم. چ))را   خج))الت می 

گ)ویم. کن)ی. ب))بین م)ن دارم چ)ه می  کرن)ش   بای)د از ولی)ت 

کنی)))د ب)))ه واس)))طه ولی)))ت بدهی)))د، بدهی)))د ب)))ه  انف)))اق می 

ک)ه ام)ام زم)انش کس)ی  ک)ه ه)ر  گوید   ولیت. چرا به شما می 

 را نشناسد می میرد به زمان جاهلیت. صدقه بدهی)د ب)رای

گ))ر ص))دقه دادی ب))رای ام))ام زم))ان، دل))ت  ام))ام زم))ان! ت))و ا

کن))د ت))و ک))ه ث))واب می   می خواه))د ام))ام زم))ان باش))د، آنچ))ه 

٢٠اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)ر ک)ه ص)دقه می ده)ی. ا  ش)ریک هس)تی، ب)ا دو س)ه ش)اهی 

ک)))ه ای)))ن عب)))ادت  ی)))ک ص)))دقه ب)))رای م)))ؤمن دادی آنچ)))ه 

گ)ر ی)ک کند تو شریک هستی. اما برعکس؛ می فرماید ا  می 

ک)))ه ای)))ن  ذره آب ت)))وی قلم)))دان ظ)))الم ریخ)))تی، ت)))ا زم)))انی 

 بنویس)))د ت)))و ش)))ریک هس)))تی. باب)))ا بی)))ا ش)))ریک بش)))ویم ب)))ا

 توحید، شریک بشویم با خدا، شریک بشویم با ولی)ت، ب)ا

کسی می روی شریک می شوی؟ این اقتصاد درون.  چه 

 اقتص))اد درون از پیغم))بر ج))دا نیس))ت، از خ))دا ج))دا نیس))ت،

کنیم اینجوری باشیم؟ ق)انع و راض)ی باش)یم. کار   باید چه 

 قانع و راضی باشیم. م)ن ب)ه وج)دانم نمی خ)واهم بگ)ویم،

گ)ر م)ن زن)دگی ام را ب)ه  از اول جوانی ام قانع و راضی بودم. ا

 ش))ما بگ))ویم فق))ط ب))ه م))ن می خندی))د. ام))روز داش))تم برن))ج،

٢١اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 به))))ترین برن))))ج، ام)))روز نداش))))تم پ)))ول. م))))ن در ای)))ن ن)))وار

گ))))ویم. ش))))ما یادت))))ان نمی آی))))د ی))))ک روده  مخص))))وص می 

 پوده ه)ایی ت)وی می)دان می آوردن)د می دی)دم چط)ور اس)ت.

گن)ده هایش گنده  کسی تملق نگفتم. در مقابل آن   از هیچ 

ک))ه  ه))م تمل))ق نگفت))م، نمی خ))واهم اس))م بی))اورم، آنه))ایی 

 خش))))ک می ش))))دند در مقابلش))))ان. م))))ن ت))))ازه می ش))))دم در

ک)ه بای)د کس)ی   مقابلش، چون چیزی از او نمی خواهم. آن 

گوید  به من بدهد، امام زمان است، زنگ می زند به او می 

 برو به فلنی بده. مگ)ر م)ن نمی شناس)م ام)ام زم)ان را، مگ)ر

 نمی دان))))م خ))))دا هس))))ت، خ))))ب خ))))دا رزق م))))ا را می ده))))د،

کس)ی تمل)ق بگ)وییم؟  جانمان هم دست او هس)ت، از چ)ه 

ک))ردم، ح))رف م))ن س))ر ای))ن  ام))ا اقتص))اد درون))م را حف))ظ می 

٢٢اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)))ر کنی)))د. وال ا  اس)))ت؛ رفق)))ا، اقتص)))اد درونت)))ان را حف)))ظ 

ر می خورید.  اقتصاد درونتان را حفظ نکنید سم

کرد؟ آمد اقتص)اد را در ق)درت مر لعنت ال علیه چه   حال عم

کس)ی که با او بود، به او چیز می داد و ه)ر  کسی   گرفت، هر 

 ک))ه نب))ود مث))ل م))ا ب))ود. ام))ا اینه))ا اقتص))اد درونش))ان آنه))ا را

 زن))))ده می دارد. ام))))ا ب))))ه حض))))رت عب))))اس قس))))م م))))ن دارم

 می بینم مقداد را، آن آدم را هم دارم می بینم. ای)ن اینق)در

 مجس))م اس))ت پی))ش م))ن. ح))ال ی))ک یه))ودی او را بس))ته،

گوی))د مق))داد ج))ان چ))ه ش))ده؟  امیرالم))ؤمنین آم))ده ب))رود می 

گوی))د چی))زی از ت))و می خ))واهم. ن))ه اینک))ه گوی))د ای))ن می   می 

کنن)د ب)ه آنه)ا.  اینها وق)تی رفتن)د، آنط)رف م)ردم ت)وهین می 

 خ))دا نکن))د ش))ما ی))ک ط))وری بش))ود، اینق))در دارم ب))ه ش))ما

٢٣اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))اری نکنی))د ب))ه ق))ول م))ن ع))وام گ))ویم، خلص))ه ی))ک   می 

 انگش))ت نما باش))ید. ش))ما ج))زء آنه))ا باش))ید. حض))رت فرم))ود

ک))ه  گ))رگ نش))و، لباس))ش را بپ))وش. اینه))ا ی))ک ط))وری ش))د 

 معل)وم ش)دند ب)ه اص)طلح خودش)ان طرف)دار امیرالم)ؤمنین

کنن)))د، ح)))ال ای)))ن را بس)))تند.  هس)))تند، ح)))ال اذیتش)))ان می 

گوی)))د ی)))ک چی)))زی از ای)))ن می خ)))واهم، می دان)))د ای)))ن  می 

 ص)))))احب دارد، ح)))))ال ص)))))احبش می آی)))))د ای)))))ن را نج)))))ات

 می ده))د. ای))ن یه))ودی می دان))د. ح))ال امیرالم))ؤمنین آم))ده

گوید این [یه)ودی] م)ن را  برود، مقداد جان چه شده؟ می 

گف))ت مق))داد ج))ان، گوی))د م))ن چی))ز می خ))واهم.   بس))ته می 

 یک تکه سنگ ب)ردار ی)ا عل)ی بگ)و طل می ش)ود، ب)ه او ب)ده،

کن)م؟ ک)ار  گف)ت طل ش)د ب)ه او داد. عل)ی ج)ان چ)ه   ی)ا عل)ی 

٢٤اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 گفت می خ)واهی ب)ردار، می خ)واهی ی)ک ی)اعلی بگ)و بین)داز

گر بسته گفت به او داد، ببین این مقداد را ا  زمین. یا علی 

گ)ر کند. به ذات خدا! ب)ه ذات خ)دا! ا  است، دارد عشق می 

کنی))م. ن))داری را  م))ا ب))ه ج))ایی برس))یم، ن))داری را عش))ق می 

کنی، حواست پیش این و آن نیست، می فهمی  عشق می 

کن))ی. م)ا  خ)دا تق))دیرت را ای)ن ق)رار داده، ب))ا خ)دا عش)ق می 

 ای))ن حرفه))ا را نچش))یدیم. بیایی))د بچش))ید ت))ا بدانی))د م))ن

گویم یا نه. اباذر عزیز رفت))ه در بیاب))ان ه))ا عل))ف  درست می 

گوید خدایا ش))کر م))وفقم کند، می   می خورد، دارد عشق می 

غ و ریاس))ت م))ن را مبتل نک))ردی، م)ن کباب و مر  کردی، با 

کند ح))اج  را آوردی اینجا دارم علف می خورم. خدا رحمت 

 شیخ عباس را، حال ببین چه درجه ای دارد، چه حس))ابی

٢٥اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 دارد. ح)ال آورد ای)ن را، م)ن بع)د ه)م افت)اد دس)ت عثم)ان و

کن))د، خ))دا  تاریخ))ات را ببینی))د، خ))دا ان ش))اءال تایی))دش 

ک))ه م))ن حس))اب کن))د، ه))ر چ))ه   ان ش))اءال عم))رش را زی))اد 

کنم می بینم خدا همه چیزی به ای)ن آل ط)ه داده م)ن  می 

ک)رد، ک)ن. ایش)ان نق)ل  گویم خدایا عمرش را زی)اد   فقط می 

کن))د؟ ب))رای کن))د، ب))رای چ))ه عش)ق می   ح)ال دارد عش)ق می 

گوی)))د خ)))دایا کن)))د، می   اینک)))ه دارد ام)))ر خ)))دا را اط)))اعت می 

 شکر! تو من را نگه داشتی، زیر بار عثمان نرفتم. این ه))م

ک)ه ق)وم و گف)ت ه)ر آدم))ی  گف))ت،  ک)ه ای))ن جمل)ه را   عثمان 

 خویش داشت، روایت داریم سه چارک طل داد، خب این

هم عثمان. خب ریختند، اینطوری شد. 

 ح))ال منظ))ورم س))ر اقتص))اد اس))ت. اینه))ا اقتص))اد را از دس))ت

٢٦اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که مردم ب)ا که اقتصاد را از دست نداد   ندادند. معاویه هم 

کنید ببینی)د هم)ه ای)ن گر هم می خواهید توجه   او باشند. ا

 حرفه))ا درس))ت اس))ت، ام))ام ص))ادق روی زان))ویش می زن))د،

گرفتن)د، رفتن)د ج)د گوی)د س)ه چ)ارک ج)و  کن)د، می   گری)ه می 

کج)))ا می روی)))م کش)))تند. ای)))ن اقتص)))اد  خل)))ق اس)))ت!   م)))ن را 

 دنب))ال اقتص))اد  خل))ق. آنق))در فش))ار ب))ود آن زم))ان، اقتص))اد

گرفت ب))رای زن و بچ))ه اش را که سه چارک جو   ناجور بود 

 گذاشت خودش ه)م ه)ر چ))ه ب)ود می خ)ورد می رف))ت، پ)س

 اقتص)))اد، ب)))د ب)))ود. ح)))ال ب)))بین عزی)))ز م)))ن، ای)))ن اقتص)))اد،

ک))ه احتی))اج ب))ه م))ردم دارد. ح))ال  اقتص))اد  غی))ر  ولی))ت اس))ت 

 ی)))ک چن)))د ص)))باحی دس)))ت  امیرالم)))ؤمنین افت)))اد. ت)))وجه

کش))تند، اتفاق))ا  روای))ت داری))م ک)ه عثم))ان را   بفرمایید. ح))ال 

٢٧اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 آق))ا امیرالم))ؤمنین، ای))ن الن م))ورد ای))راد اس))ت، ام))ا ای))راد

گردن))ش نیفت))د. آق))ا ام))ام که می خواهد تهم))ت   ندارد چون 

که ی))ک ان))دازه ای اینه))ا را پ))س و پی))ش کرد   حسن را روانه 

ک)))ه  کن)))د، عثم)))ان را نکش)))ند. ت)))وجه فرمودی)))د. عثم)))ان را 

ک))ه گفت))م  ک))ه   نمی خواس))ت، می دانس))ت. همی))ن س))اخت 

که آم))د بی))رون ب))ه کرد، آن موقعی  کار را   عایشه هم همین 

که ما آم))دیم گفت  گفتم ایراد نکنید،   جنگ جمل، این را 

گفت:]  خون بهای عثمان را از دست علی بکنیم، [عایشه 

کش)))))ت. ت)))))وجه کش)))))ت! خلیف)))))ه مس)))))لمین را   عل)))))ی او را 

 فرمودید. حال این هم از این، حال افتاد دست یزی))د. س))ه

گرفتند، رفتند.  چارک جو 

ک)ه ب)ه ه)م بخ))ورد، آن  پس اقتصاد مملکت، ه)ر مملک))تی 

٢٨اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس))ی پای))دار نیس))ت؟  مملکت پایدار نیست. ام))ا ب))رای چ))ه 

کس))انی  ب))رای عم))وم م))ردم؛ ام))ا اقتص))اد درون، ب))رای چ))ه 

 است؟ برای آن اشخاص خصوص))ی اس))ت. هف))ت میلی))ون

 نفر آن طرف بودند، چهار نف))ر اقتص))اد  درون داش))تند. پ))س

 رفق))ای عزی))ز، ش))اید ب))دتر ش)ود به))تر ش)ود، م))ن در سیاس))ت

 نبودم و نیستم، اما م))واظب باش))ید ح))رف م))ن ای))ن اس))ت،

کنید. اقتصاد درون  عزیزان من، اقتصاد  درونتان را حفظ 

کردی. مگر مق))داد ولیت))ش گر حفظ شد، ولیتت را حفظ   ا

 را حف)))ظ نک)))رد؟ مگ)))ر بلل ولیت)))ش را حف)))ظ نک)))رد؟ مگ)))ر

 س)))لمان ولیت)))ش را حف)))ظ نک)))رد؟ خل)))ق دارد ولی)))ت ت)))و را

کن))م اقتص)اد درون))ت کنی؟ تک)رار می  گیرد. اما باید چه   می 

گر بخواهی اقتصاد درون حفظ باشد، گفتم ا کن.   را حفظ 

٢٩اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بای)))د پرچ)))م تفک)))ر و ام)))ر داش)))ته باش)))ی. ح)))ال عل)))ی (علی)))ه

 السلم) رسیده به خلفت؛ منظورم این است، ببین چقدر

گلوبن))د در بیت الم))ال کن))د. ح))ال ی))ک   اقتص))اد را حف))ظ می 

که کسی   است، علی (علیه السلم) آمد دید نیست. به آن 

 بیت الم))ال دس))تش اس))ت [گف))ت:] چط))ور ش))ده؟ [گف))ت:]

گرفته، می خواست یک مجلسی برود عاریه  دخترت آمده 

گرفت ذمه، ذمه می دانید چیست؟ این رفت))ه  ذمه، این را 

ک))رده مثل  ص))د ه))زار توم))ان، ص))دهزار توم))ان ذم))ه،  قیم))ت 

گ))))م ش))))د م))))ن ص))))د ه))))زار توم))))ان می ده))))م. گ))))ر   گفت))))ه ا

گ))ر دخ))ترم ذم)))ه گوی)))د ا  امیرالم)))ؤمنین قس)))م می خ)))ورد می 

 نک))رده ب))ود، ح))د  ب))ه او می زدم. عل))ی (علی))ه الس))لم) تم))ام

 ای))ن بیت الم))ال را ی))ک ج))ور می ده))د. خیل))ی بای))د م))واظب

٣٠اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)))ر اقتص)))اد درون داش)))ته باش)))ی،  بیت الم)))ال باش)))د. ت)))و ا

کن)))ی یعن)))ی ولیت)))ت را داری  بیت الم)))ال را داری حف)))ظ می 

کنی.  حفظ می 

کن))د؛ عقی))ل ک))ار می   ح))ال ببینی))د عل))ی (علی))ه الس))لم) چ))ه 

کس)))ی گ)))ر  ک)))رد. اقتص)))اد، ع)))دالت می خواه)))د. ا  مهم)))انش 

کارگ)))اه را ی)))ا اقتص)))اد ی)))ک  اقتص)))اد مملک)))ت را ی)))ا اقتص)))اد 

گ))ر  کارخانه را یا اقتصاد خ))انه را ی))ا اقتص))ادیک تاسیس))ه را ا

ک)ه اینج))ا در دس))تش اس))ت، ای))ن کس)ی   عدالت نباشد، آن 

گ))ر  مردم عقده ای می شوند. اقتصاد، ع))دالت می خواه))د. ا

 ع)))دالت حکم روا نباش)))د در خ)))انه، ای)))ن بچه ه)))ا عق)))ده ای

 می ش))وند. بای))د اقتص))اد خ)انه را خیل))ی م)واظب باش))ید. ه)ر

ک))اری را ب))ه ج))ای خ))ودش  کس))ی را ب))ه ج))ای خ))ودش، ه))ر 

٣١اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بکنید. در خانه باید پرچ))م ام))ر داش))ته باش))ید. در مملک))ت

 پرچم امر داشته باشید، در ده و دهکده پرچ))م ام))ر داش))ته

ک))ه کس))انی  کارگاه پرچم ام))ر داش))ته باش))ید. ای   باشید، در 

کارگ)))اهی در اختیارت)))ان اس)))ت، بای)))د ع)))دالت داش)))ته  ه)))ر 

کس)ی کارگ))اهی در اختی))ارم ب))ود، آن   باشید. یک وقت ی))ک 

 که به اصطلح مافوق ما بود، خیلی آدم ناجوری ب))ود، ب))ه

گفت))م م))ن در گف))ت بای))د بی))ایی هماهن))گ بش)وی.   من می 

ک))ار ب))ا ت))و هماهن))گ نیس))تم، در ی))ک فعل ه))ای  ب))ابت ای))ن 

ک)رد.  فس)ادی ب))ود. آن)وقت ب))ا م))ن ی))ک ق))دری دش))منی می 

 چند تا بچه صغیر در دستم بود، بچه یتیم. چقدر سختی

 بخورم. من را نگه می داشت، یک ساعت، ی))ک س))اعت و

 نیم من را نگ))ه می داش))ت، م))ن ب)ه ق))در ی))ک س))اعت، ی))ک

٣٢اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 س)))اعت و نی)))م ب)))ه ای)))ن بچه ه)))ا از م)))زد خ)))ودم می دادم،

گفت)))م الن ایش)))ان ب)))ا م)))ن نیس)))ت، دارد م)))ن را اذی)))ت  می 

کند، من اینها را اذیت نکنم. عدالت یعنی ای))ن. آن ب))ا  می 

 م))ن ط))رف اس))ت، م))ن ه))م ب))ا ای))ن بچه ه))ای ی))تیم ط))رف

گ)))ر بدانی)))د م)))ن ب)))ا ای)))ن حق)))وقم چق)))در س)))ختی  باش)))م؟ ا

کشیدم. اما می دانی چرا؟  می 

 م)))ا دو س)))رفرازی داری)))م، ی)))ک س)))رفرازی مردم)))ی داری)))م.

کی نباش))ی، هروئین))ی نباش))ی، ب))ا  عزی))زان م))ن، بای))د تری))ا

 رفی))ق ب))د ق))دم نزن))ی، رفی)ق خ))وب داش))ته ب))اش، ام)ر پ))در و

کن. «مار بد بر جان زند، ی))ار  ب))د ب))ر ج))ان  مادرت را اطاعت 

 و بر ایمان زند.» تمام اینها را باید توجه داش))ته باش))ی، ام))ا

 بای))د ع))دالت داش))ته باش))ی. یک))ی از ش))رایط اس))لم، ش))رایط

٣٣اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))د عم))ر را، دو چی))ز را  دی))ن، ع))دالت اس))ت. خ))دا لعن))ت 

 [خودش و پیروانش قبول ندارند] اصول ال))دین ش))ان س))ه

گ))ر  تاس)))ت؛ یک)))ی ولی)))ت را قب)))ول ن)))دارد یک)))ی ع))دالت را. ا

ک))اری نباش))د ص))حیح نیس))ت. ای مهندس))ی  عدالت در ه))ر 

مله ه))ا ب))اش، م))واظب کارگ))اه هس))تی، م))واظب عم  ک))ه ت))و در 

 آنها باش. تو یک بشر هس))تی، آن ه))م ی))ک بش))ر. الن زی))ر

ک))ه ب))ه ای))ن ظل))م گرفت))ه، ب))ترس از آن روزی   دست ت))و ق))رار 

ک))ردی؟ مگ))ر م))ا  کن))ی، زی))ر دس))ت خ))دا ق))رار بگی))ری. چ))را 

گی))ر دس)))ت خ)))دا در بروی)))م؟ ت))و را می آورد  می ت)))وانیم م))ا از 

ک))ردی مقص))دت گوید مقصدت چ))ه ب))وده؟ ت))و احس))ان   می 

 چ))ه ب))ود؟ مقص))دت خ))ودت ب))ود؟ مقص))دت تعریف))ت ب))ود؟

 مقصدت این بود؟ چه مقص)دی داش)تی؟ قربانت))ان ب))روم،

٣٤اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خدا به غیر مقصد خودش، مقصد ولی))ت، هی))چ مقص))دی

 را نمی خرد. تم))ام مقص))دها باط))ل اس))ت، تم))ام مث))ل چ))ک

کارگ))اه را  بی امض))ا اس))ت. عزی))ز م))ن، پ))س ت))و بای))د اقتص))اد 

ک)ه کن))ی. ه)ر ج)ایی  کنی. اقتص))اد خ)انه ات را حف))ظ   حفظ 

می روی اقتصاد است. 

کند، ح))ال عقی))ل کار می   حال ببین علی (علیه السلم) چه 

کج))ا م))ن را ک))رده، آخ))رش ش))د [گف))ت:] ب))رادر از   مهم))انش 

گف))ت: ب))رادر، م))ن عی))الوارم، م))ا ه))ر ش))بی ک))ردی؟   مهم))ان 

ک)))ه کن)))ار؛ یعن)))ی ح)))ال  گذاش)))تیم   ی)))ک س)))یر از بیت الم)))ال 

 امش)ب ش))ب جمع))ه اس))ت، ش)ش س))یر اس))ت، ت)و را مهم))ان

گذاش))ت. ب))رادر، م))ن ت))و را ک))م   کردی))م، ف))ردا ی))ک س))یر از او 

کردم، از بیت المال یک ذره بیشتر به م))ن ب))دهی،  مهمان 

٣٥اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))ی. دی))د عقی))ل ن))اراحت اس))ت.  گف))ت می ت))وانی زن))دگی 

گف))ت ی))ک آه))ن را کن))د ح))اج ش))یخ عب))اس را،   خ))دا رحم))ت 

ک))رد ایش))ان نمی دی))د، ای))ن را ی))ک دفع))ه جل))وی  آنج))ا داغ 

ک))رد، ک))رد، ب))ا عل))ی نج))وا  ک))رد. ش))وخی   عقی))ل این ط))وری 

 گف))ت ح))ال حق))وق م))ا زی))اد نک))ردی می خ))واهی بس))وزانی.

 گفت تو می خواهی من را ب))ه آت))ش بس))وزانی. اینج))ا مح))ل

کج)))ا ام)))ر خ)))دا را  س)))وال اس)))ت؛ مگ)))ر عل)))ی می س)))وزد؟ ه)))ر 

 اطاعت نکردید، سوخته می شوید. امیرالمؤمنین دارد این

گ)))ر ام)))ر خ)))دا را اط)))اعت نکن)))م گوی)))د م)))ن ا گوی)))د، می   را می 

 می خ))واهی م))ن بس))وزم، ن))ه اینک))ه ب))ه آت))ش بس))وزد. ب))بین

ک)ه گویم، قدر ای))ن ح)رف را بدانی))د، ه)ر حرف))ی   من چه می 

ک))ه غی))ر خ))دا باش))د س))وزاندن ک))اری   غی))ر خ))دا باش))د، ه))ر 

٣٦اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 اس)))ت. م)))ن مت)))وجه نیس)))تم مگ)))ر دل یک)))ی را بس)))وزانی،

ک))ار  سوزاندن نیست؟ ح))ال ب))بین عل))ی (علی))ه الس))لم) چ))ه 

کند. حال عقی)ل رف))ت در خ))انه مع))اویه، م))ن ب)ه قرب))ان  می 

 عقی))ل ب))روم. رف))ت آنج))ا خلص))ه ی))ک چن))د وق))تی خ))ورد،

 یک دفعه معاویه دید این خیلی خورد و برای خانواده اش

گف))))ت: خ))))ب ح)))ال ی))))ک  ه)))م می ده))))د و از ای)))ن حرفه))))ا، 

گف))ت پس))ر  گوش))ه ای ب))رای امیرالم))ؤمنین آم))د. بلن))د ش))د، 

گ))ر آم))دم اینج))ا، آم))دم م))ال خ))ودم را  هن))د جگرخ))ور، م))ن ا

 بخورم، تو غاص))بی! ت))و ب))ه ب))رادر م))ن ح))رف می زن))ی، ب))رادر

کرده، قرآن تعریف))ش را که خدا تعریفش را  کسی است   من 

ک))رده، کرده، ملئک))ه تعریف))ش را   کرده، پیغمبر تعریفش را 

ک)رده، ت))و ب)ه ب))رادر کرده، انس تعریف))ش را   جن تعریفش را 

٣٧اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 من حرف می زنی، خفه شو! پسر هند جگرخوار. هان! چه

که می روند روی من))بر می نش))ینند گویند بعضی از اینها   می 

 حرف های بی خود می زنند. عقیل رفت آنجا، تو نرو! مگ))ر

ک)ه ه)ر چ)ه ک)ه رف)تی در خ))انه فلن)ی   عقیل [مثل] تو است 

ک)رد. عقی))ل بلن)د گف))تی: خ))ب. عقی)ل ش))هامت  گف))ت،   هم 
ک)رد. اص))ل  گری  کرد ب))رادرش را، افش))ا  شد در جمعیت افشا 

 دلیل)))ش ای)))ن ب)))ود ای)))ن چن)))د وق)))ت ب)))رود، آنج)))ا اینچنی)))ن

کند، بفمهند امیرالمؤمنین جزء  مجلسی باشد علی را افشا 

ک)رده ق)رآن ک)رده پیغم))بر اس))ت، تایی)د   خلق نیست، تایید 

ک))رده خداس))ت. ک))رده جبرئی))ل اس))ت، تایی))د   اس))ت، تایی))د 

ک))ه گویی))د آنج))ا رف))ت؟ ای))ن حرفه))ا چیس))ت   چ))ه داری))د می 

 می زنید. تو نمی فهمی، نمی دانی. حرف ولیت یا باید القا

٣٨اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))ی  ی))ا افش))ا باش))د، ت))و ن))ه الق))ا داری، ن))ه افش))ا، مته))م می 

ک)))ه اینه)))ا  عقی)))ل را! مگ)))ر عقی)))ل مته)))م اس)))ت؟ ای)))ن ب)))ود 

 نمی خواس)))))تند. ع)))))دالت را نمی خواهن)))))د مگ)))))ر ع)))))ده ای

 خ))واص. ع))دالت بای))د ب))ا ع))دالت اتص))ال باش))د، ولی))ت ب))ه

گر ولیت داش))ته باش))ید،  ولیت اتصال باشد. رفقای عزیز ا

 ولیت، پذیرفتن است؛ یعنی دل شما ولی))ت را می پ))ذیرد،

گر نداشته باشید هیجان است.  ا

 الن یک مثالی برای شما می زنم، هر چیزی در عالم ی))ک

گی))رد، م))ن ای))ن  عکس العملی دارد، این آهن ربا می))خ را می 

کردم، من به کردم، من از اول بازی هم نمی   کارها را نمی 

ه ب))ازی، تم))ام عم)رم را  عمرم یک دفعه یا دو دفعه رفتم مر 

گفت))م چ))ون ائم))ه ب))ازی نکردن))د م))ن  یادداش))ت دارم، می 

٣٩اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))ی می بینی))د ک))ه فک))رش را می   نمی خ))واهم. ح))ال وق))تی 

 دنی))))ا ب))))ازی ش))))ده، ه))))ر روزی ی))))ک چی))))زی ب))))رای م))))ا در

 می آوردند، یعنی فرصت ن))داری تفک))ر داش))ته باش))ی ب))روی

 در ولیت. عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایید ببینی))د م))ن

کنی))د، ای))ن جمل))ه گویم. بیایید تمرین ولیت   چه دارم می 

گذاش))تند پنج))اه ت))ا  را می خواس))تم بگ))ویم، اینه))ا می))خ می 

کم)))))تر زی)))))ادتر، ی)))))ک آهنرب)))))ا گذاش)))))تند ح)))))ال   می)))))خ می 

ک)))رد تم)))ام اینه)))ا گذاش)))تند ای)))ن ی)))ک دفع)))ه ج)))ذب می   می 

 جذب این می شدند، ولیت یعنی این. قلب))ت بای))د ولی))ت

کن)))د. ب)))بین چ)))ه مث)))الی ب))رای ش))ما زدم، ولی)))ت  را ج)))ذب 

 تشنه ولیت است، خباثت ه)م تش))نه خب))اثت اس))ت. ی))ک

گ))ر ش))ما تفک))ر داش))ته گفت))م خ))دا می دان))د ا  ج))ای دیگ))ری 

٤٠اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))ی ب))ا ام))ام زم))ان  باش))ی پرچ))م ام))ر داش))ته باش))ی نج))وا 

 خودتان یعنی به بلوغ برسید تم))ام ل))ذت های ع))الم پی))ش

 ش))ما ذل))ت اس))ت. یعن))ی دائم می خواهی))د ب))ا خ))دا و ام))ام

کردن))د. ای))ن اب))اذر در بیاب))ان کنید. مگ))ر نمی   زمانتان نجوا 

کن))د ب))ا خ))دا. نگ))اه نک))ن آن غ))ذایش اس))ت،  دارد نج))وا می 

نجوایش زیاد است. 

کجا هستید باید اقتصاد را مراع))ات  پس بنا شد شما در هر 

گفت))م ک))ه در درون ت))و اس))ت.   کنی))د. اقتص))اد ط))وری اس))ت 

گ)ر ع)دالت نباش)د، م)ا هی)چ  ش)رط اقتص)اد، ع)دالت اس)ت. ا

کنی))م، ش))رط اقتص))اد بای))د چ))ه  اقتص))ادی را مراع))ات نمی 

 باش)))د؟ ع)))دالت! ب)))بین عل)))ی (علی)))ه الس)))لم) چط)))ور دارد

گفت)م دیگ)ر، اوق)اتش تل)خ کند، خود پیغم)بر را   مراعات می 

٤١اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 است ن))اراحت اس))ت، ی))ا رس))ول ال! ی))ک ذره از بیت الم))ال

 پیش))م ب)ود، ب)ه اهل)ش نرس)یده ب)ود، م))ن ن))اراحت هس))تم.

 پس شیعه باید چطور باش))د؟ ش)یعه بای))د دائم فیض)ش ب))ه

گر فیضش به م))ردم نرس))د ن))اراحت می ش))ود.  مردم برسد، ا

 به وجدانم قسم، یک وقت اینجا نشستم می بینم، خب،

 من در خانه نشستم، البته خودت))ان م))ا را می شناس))ید، ام))ا

کی می آی)د م))ن ک)ار نکردی))م، ای)ن ی))ارو خ)ا گ)وییم ام)روز   می 

 ص))د توم))ان، دویس))ت توم))ان ب))ه او می ده))م، دیگ))ر اینق))در

ک))ار بکن))م. ب))ه ش))ما بگ))ویم ای))ن حرفه))ا در  ک))ه می ت))وانم 

 بزرگتره))ا؛ یعن))ی در ش))اه زاده ه))ا ه))م ب))وده. ش))اه زاده ها دور

گفت م))ن چق))در در بان))ک خ))ارج دارم،  هم جمع شدند، او 

گفت من در بانک موسی ب))ن جعف))ر دارم. ای))ن  فرهادمیرزا 

٤٢اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ص))))حن موس))))ی ب))))ن جعف))))ر را فره))))اد می))))رزا س))))اخت. آی))))ا

که پول در بانک خارج دارن))د؟ کرده یا آنها  رد   فرهادمیرزا بم

گیرن))د، آی))ا ک))ه در بان))ک خ))ارج دارن))د، ن))زول ه))م می   آنه))ا 

 بخورن))د ی))ا نخورن))د. عزی)ز م))ن، بیایی))د پ)ول در بان))ک خ)دا

 بگذارید، در بانک امام بگذارید، اعتقاد داشته باشید ص))د

 ت))ا اینج))ا می ده))د، ه))زار ت))ا آنج))ا ب))ه ش))ما می ده))د. ب))ه ق))در

گ))ر روایت))ش را  وس))عتان، ب))ه ق))در وس))عتان بگذاری))د آنج))ا. ا

ک))رم خری))د، ب))ه گوس))فند ب))ود پیغم))بر ا  ه))م بخواهی))د. ی))ک 

گردن))ش را گف))ت هم))ه را دادی))م  ک))ن،  گف))ت خی))ر   عایش))ه 

ک))ه گردن))ش می رود  گفت نه! همه آنها هست،   گذاشتیم. 

 می خوریم. آنها آنجا هست. عزیزان م))ن، فرایت))ان بش))وم،

گوی))د م))ن در گوی))د، می   بیایید ببینید یک شاه زاده چ))ه می 

٤٣اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذاش))تم. اعتق))اد داش))ته باش))یم ب))ه  بانک موسی بن جعفر 

که تولیدمان کم است؛ چون   ماورا، ما اعتقادمان به ماورا 

 کم است. عزیزان م))ن، تولی))د داش))ته باش))یم. خ))ودت ه))م

 باید اقتصادی باشی. باید فکر بکن))ی، از ای)ن اقتص))اد بای))د

گویم بای))د که می   بهره ببری. جوان های عزیز، من اینقدر 

کنی))د ب))ه س))خاوت؛ س))خاوت ع))ادت دارد. ه))ر چ))ه  ع))ادت 

کنی))د، ه))ر چق))در می ت))وانی، ه))ر  می توانی))د دس))تتان را ب))از 

گ)ر ع))ادت ک)ار. ا ک)ن ب)ه ای))ن   چق))در وس))عت هس))ت. ع)ادت 

ک)ار نک)ردی،  نکنی، یک وقت می بینی تا آخ)ر عم)رت ی))ک 

م ب))ه یک))ی نک))ردی،  دل یک))ی را خ))وش نک))ردی، ی))ک ترح ))

کنی، اص))ل  همیش))ه ب))ه فک))ر هس))تی. ت))و بای))د گر عادت   اما ا

 ش)ریک ش)وی ب)ا ولی))ت، ش)ریک ش)وی ب)ا توحی))د، ش))ریک

٤٤اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ش))وی ب)))ا ام))ر خ)))دا، ش)))ریک ش))وی ب)))ا ام))ر زه))را، ام))ر زه))را

کیس))ت؟ ش))ما ب))بین عزی))ز م))ن، منظ))ور م))ن ای))ن  چیس))ت، 

کن)))ی روی فک)))ر خ)))ودت ک)))اری می   اس)))ت یک وق)))ت ی)))ک 

کنن)))د. ی)))ک  درس)))ت اس)))ت؛ ام)))ا ای)))ن را ائم)))ه تایی)))د نمی 

کن))ی، بای))د ای))ن را کاری می  کنی، یک   خدمتی به یکی می 

فکر بکنی. 

ال شترهایش را می داد به ه))ارون الرش))ید، ه))ارون  این جم 

ک))ه ای))ن ال در فک))ر اس))ت   م))ردم را می ب))رد مک))ه، ای))ن جم ))

کند معصیت نیست؛ یعن))ی ای))ن را ب))ه ایش))ان که می   کاری 

 می دهد، ایشان اینها را می برد مکه. حال موسی بن جعفر

که ع))ارف هس))تی، یعن))ی می شناس))ی و گفت تو   به او رسید 

 می دانی، چ))را ش))ترهایت را می ده))ی ب))ه ای))ن؟ ب))بین چق))در

٤٥اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)))ه گف)))ت م)))ن ب)))رای س)))فر معص)))یت   قش)))نگ ح)))رف زد؛ 

 نمی ده)))م، م)))ن ش)))ترهایم را می ده)))م ای)))ن م)))ردم را س)))وار

گف))ت ت))و حاض))ر هس))تی ای))ن برگ))ردد کن))د می ب))رد مک))ه.   می 

گف))ت  شترهایت را به تو بدهد پ))ولش را ه))م ب))ه ت))و بده))د؟ 

ک))ه حاض))ر هس))تی ای))ن عنص))ر بمان))د، گفت همین ق))در   آره، 

گردن ت))و می نویس))ند. یک وق))ت می بین))ی کند  گناه   هر چه 

کن))ی، ای))ن تاسیس))ه کار خیری در ی))ک تاسیس))ه می   تو یک 

که فساد در این تاسیسه دارد، ت))و  صحیح نیست. آنچه را 

ک))ردی؟ ت))و ش))ریک هس))تی. ی))ک س))والی ش))د ت))وجه  چ))ه 

گ))))ر ی))))ک پ))))ولی می خ))))واهی ب))))دهی، برنج))))ی  بفرمایی))))د. ا

 می خواهی بدهی، چیزی بدهی، باید بفهمی، یک قدری

ک)ار م))ن ص))حیح اس))ت، گ))ویم ای))ن   داشته باش))ی. م))ن نمی 

٤٦اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)از باش))د گ)از بخواهن))د، پ)ول   می آیند اینجا، [پول قبض] 

 می دهم، پول آب باشد می دهم. متوجه هستی؟ اما پول

کن))م  برق))ش را نمی ده))م. زن))م را ی))ک پاره وقته))ا روان))ه می 

ک))ه ن))دارم؛ گر تلویزیون ندارد به او بدهد. چرا؟ من   برود، ا

کرده، من ب))دهم که به من داده من را مسئول   این آقایی 

 ب)ه ای)ن. ی))ک وق))ت می آورن))د، س)یزده ه)زار توم)ان، پ))انزده

ک))ردی؟ الن گفتم تو چقدر آخر مص))رف   هزار تومان دادم. 

کنی))د ی))ا گ))ر بخواهی))د نگ))اه   [قب))ض] ب))رق م))ن اینجاس))ت ا

 نه صد تومان ی))ا هشتص))د توم))ان، دو خ))انوار ه))م هس))تیم،

کن))م. بای))د ک))ه. اینق))در م))ن مراع))ات می   تلویزی))ون ن))داریم 

ک))ه اینه))ا گفت))م اص))ل ای))ن اس))ت  کنید. در آن ن))وار   مراعات 

کاره))ا باط))ل اس))ت. الن چن))د  ک))ه ای))ن هس))ت، تم))ام ای))ن 

٤٧اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 لنگه برنج می دهد به تکیه، چق))در روغ))ن می ده))د، چق))در

ک))ردی کج))ا پی))دا  کج))ا آوردی دادی؟ از   چی))ز می ده))د، از 

گ))))ر ک))))ار ه))))م همی))))ن اس))))ت عزی))))زان م))))ن. ا  دادی؟ ای))))ن 

کنی))د، بکنی))د ف))دایتان بش))وم ام))ا مت))وجه  خواس))تید انف))اق 

گ))ویم، اص))ل  روای))ت  باش))ید، ب))بین م))ن الن روایت))ش را می 

کرد.  داریم عجیب است. با این حرفها نمی شود درستش 

ک))ردی [در] ده))ان ی))ک گر این عالم را یک لقمه  گوید ا  می 

ک))ه ک))اهو را  گ))ر ب))رگ  گذاش))تی اس))راف نیس))ت؛ ام))ا ا  م))ؤمن 

گ)ر  می شود بخوری، بری)زی آنج))ا اس)راف اس)ت. م))ن الن ا

 [ببینم] مثل  ته قابلمه ش))اید ب))ه ق))در ی))ک س)یر ی))ا نی))م س)یر

 برنج باشد، می روم ته قابلمه را خ))ودم می ش))ورم ای))ن را ب))ر

گنجش))ک ها بخورن))د، ای))ن گویم   می دارم می ریزم بال، می 

٤٨اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د ای))ن دنی))ا را  اسراف اس))ت می رود در چ)اه. ام))ا چ)را می 

گذاش)))تی [اس)))راف ک)))ردی ده)))ان ی)))ک م)))ؤمن   ی)))ک لقم)))ه 

 نکردی]، مؤمن چیست؟ مومن، ولیت است، یعن))ی ش))ما

گ))ر  به ولیت دادی، عالم پیش ولیت ارزش ن))دارد. پ))س ا

گ)ر گوی))د ا  این مؤمن باشد، ان شاءال امی))د خ))دا، ب))بین می 

ک))اهو اس))راف  ی))ک لقم))ه بکن))ی اس))راف نک))ردی. آن ب))رگ 

ک)))ه می ش)))ود  اس)))ت، ی)))ک ذره برن)))ج اس)))راف اس)))ت، ن)))انی 

کن))ار اس))راف اس))ت، اس))راف را به))تر از م))ن  بخ))وری بری))زی 

 می دانید، شما همه عالم هستید، دک)تر هس))تید، مهن))دس

کنی))د م))ن ت))ذکر  هستید از من بهتر می فهمید، م))ن را حلل 

گویم، نیامدم برای ش))ماها  می دهم. من دوباره این را می 

گی))رم؛ ام))ا  حرف بزنم، خودم خج))ل هس))تم، عرق ری))زه می 

٤٩اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گاهی بدهیم، شما ب))ه م)ا  چاره ندارم، ما باید به هم دیگر آ

گ)))اهی ب)))دهم. م)))ن دوب)))اره گ)))اهی ب)))ده، م)))ن ب)))ه ش)))ما آ  آ

ک)ار کس))ی  گویم؛ ما ن))ه ب))ه ج))ایی وص))ل هس))تیم ن))ه ب))ه   می 

 داری))م، می خ))واهیم خودم))ان روش))ن ش))ویم، می خ))واهیم

 خودم))ان ب))بینیم ائم))ه چط))ور بودن))د م))ا ه))م س))نخه آنه))ا

کار دیگری نداریم؛ عزیزان من ف))دایتان بش))وم  بشویم. ما 

قربانتان بروم. 

گفت))م یک))وقت می بین))ی داری ب))ه  ت))وجه داش))ته ب))اش م))ن 

گ))اهی گ))اه ب))اش. آ کن))ی، آ کم))ک می   جلس))ه بن))ی س))اعده 

که  داشته باش. عزیز من فدایت بشوم. آخر، آن پول هم 

 می دهی تولید دارد، یک وق))ت تولی))دش خب))اثت می ش))ود،

گ))ر ص))حیح  یک وق))ت تولی))دش ب))رای ت))و ع))ذاب می ش))ود. ا

٥٠اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))ی  باش))د، تولی))دش رحم))ت می ش))ود. ت))و نبای))د تجس))س 

گ))ویم، ام))ا تجس))س کاره هستم، ببین من چه می   من چه 

ک))))ه کن))))ی] ای))))ن پ))))ولی  ک))))ه [می  ک))))اری   کن))))ی [ک))))ه] ای))))ن 

که داری، آن تجسس لزم است. گیری، این تاسیسه   می 

 پ))ولت را ه))در ن))ده. ت))وجه فرم))ودی؟ ام))ا ت))و راج))ع ب))ه م))ن

که مو به مو هوای من را داشته باش))ی کنی   نباید تجسس 

کن))م. ای))ن خلف اس))ت ام)ا آن ص))حیح ک)ار می   که من چ))ه 

 اس))ت. چ))را؟ آب))روی ی))ک م))ؤمن خیل))ی ب))زرگ اس))ت، بای))د

 ندیده بگیری. مگر من به شما نگفتم آن قض))ایای م))روی

کنی))د، خودت))ان  را؛ ب))بین بای))د ش))ما ب))ه ح))رف م))ن ت))وجه 

کنی))د ب))ا م))ن در می))ان بگذاری))د. مگ)ر  بسازید، خودتان فک)ر 

 نگفت))م ای))ن م))روی را، آدم))ی اینج))وری ب))ود و مدرس))ه ای

٥١اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت همه نماز شب باید بکنند. یک وق))ت ب))ه او  ساخت و 

 گفتن)))د: ارب)))اب! یک)))ی ی)))ک جعب)))ه ع)))رق آورده، از اینج)))ا

گرف)ت ت)ا گف)ت حالت))ان چط)ور اس))ت، س)راغ   گرفت، مرت)ب 

گف))ت س))تار العی))وب. م))روی گف))ت: ای))ن چیس))ت؟   رس))ید، 

ک)ردم چق))در لم))ک می  ردم را فم  گفت)ه ب)ود خ)دا می دان))د م))ن مم)

کش))یدم. یک دفع))ه ن))دا آم))د ای))ن س))تارالعیوبی  آنجا ع))ذاب 

گف))ت اینج))ا را ب))ه م))ن دادن))د. ت))و بای))د  ک))رد، م))ن نکن))م؟! 

کنم در [مورد] ای))ن  ستارالعیوب باشی. اما دوباره تکرار می 

ک)ه ای))ن پ)ولی  که می خ))واهی ب))ه یک))ی ب))دهی، بای))د ب))دانی 

که می دهی به ج))ا باش))د،  که می خواهی بدهی این چیزی 

حرف من این است توجه فرمودید. 

ک)ه  ی))ک اش)اره ب)ه ی))ک روض)ه بکن))م، ان ش)اءال امی))دوارم 

٥٢اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خلصه مجلس))مان ی))ک نمک)ی داش)ته باش))د. خ)دا رحم))ت

کن))د، م))ا می رف))تیم آنج))ا  کن))د آق))ای دام))اد را خ))دا رحمت))ش 

ک)))ه ک)))رد؛ ام)))ا ص)))حبت   نمازش)))ان، مختص)))ر ص)))حبت می 

کرد خیلی دل نشین بود. یک روز یک روضه ای خواند  می 

 ما هم همان را می خوانیم. یک وقت ایش))ان فرم))ود بع))د از

که اهل بیت آمدند در مدینه، اول  اینک))ه اینه))ا کربل   واقعه 

ک))ه بودن))د دود از خانه هایش))ان بلن))د نش))د، یعن))ی  ت))ا زم))انی 

 غ))ذای رس))می درس))ت نکردن))د، همیش))ه ن))اراحت بودن))د.

ک))ه گف))ت: خ))واهر م))ا  کلث))وم   یک وقت حضرت زینب ب))ه ام 

کش))تند، بلن))د ش)و بروی))م  دیگر ب))زرگ ن))داریم، تم))ام اینه))ا را 

کلث))وم آمدن))د در خ))انه  خانه ام البنین. حضرت زینب با ام 

ک))ه در کیس))ت  گفت   ام البنین را زدند. یک وقت ام البنین 

٥٣اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ربل] آم))ده هن))وز ک))ه [ک))اروان   خ))انه م))را می زن))د؟ از وق))تی 

ک))ه دیگ))ر پس))ر ن))دارم.  یک))ی نیام))ده در خ))انه را بزن))د، م))ن 

ک)))رد رف)))ت در [خ)))انه]. دی)))د ی)))ک مش)))ک  گف)))ت: در را ب)))از 

گردن بچه آق))ا ابوالفض))ل ان))داخته، کرده،   کوچکی درست 

گوید عزیز من! پدرت هم رف))ت آب بی))اورد دس))تانش را  می 

ک))ه دس))ت کردم  گفت عزیز من! من باور نمی  کردند.   قطع 

ک))ه ف))رق آق))ای ت))و را ک))ردم  کنن))د، ب))اور نمی   پ))در ت))و را قط))ع 

ک)))ه ک)))ردم عب)))اس دس)))ت نداش)))ت   بش)))کافند، ام)))ا یقی)))ن 

که عباس دست نداشت؛ وگرن))ه کردم  کند، یقین   حمایت 

کس)ی می توانس))ت ب))ه ف))رق پس)ر م))ن شمش))یر بزن))د؟ «ل  چه 

حول و ل قوه ال بال العلی العظیم»

ک)ن. خ)دایا م)ا را بی)امرز. خ)دایا  خدایا، عاقبتمان را ب)ه خی)ر 

٥٤اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت: «تا  ما را سنخه آقا ابوالفضل قرار بده. در رجزش می 

 زنده ام ای لشکر، حامی دینم، دینم حسین است.» ببین

گوی))د پ))درم س))فارش گوی))د ب))رادرم! نمی   آق))ا ابوالفض))ل نمی 

گوید ای لشکر، دینم حسین اس))ت. امی))دوارم ب))ه  کرد، می 

 باطن امام زمان ما هم بفهمیم دینمان حجة بن الحسن

 اس)))ت، دی)))ن م)))ا ام)))ام زم)))ان اس)))ت، حم)))ایت از دینم)))ان

که خ))دای تب))ارک و تع))الی ب))ه م))ا معرف))ت  بکنیم. امیدوارم 

بدهد، معرفت امام شناسی بدهد. 

 خ))))دا را قس))))م می ده))))م ب))))ه ب))))اطن دوازده ام))))ام چه))))ارده

کند.  معصوم عاقبت همه تان را به خیر 

که خدایا اتصال م))ا را گویم  که من بارها دارم می   امیدوارم 

٥٥اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ار م))ا گر اتص)الش را قط)ع نکن))د آن   با خودت قطع نکن. ا

 درس))ت اس))ت. اتص))ال خ))دا، اتص))ال ام))ام زم))ان، اتص))ال

گ))ر م))ا اتص))ال  امیرالم))ؤمنین، آن اس))ت ص))راط مس))تقیم. ا

 باشیم ما در صراط مستقیم هس))تیم. خ))دایا م))ا را از ص)راط

مستقیم خارج نکن. 

ک))ن. خ)))دایا م)))ا را  خ)))دایا، ب)))از ع)))اقبت هم)))ه م))ا را ب)))ه خی)))ر 

بیامرز.

ک)ن. خ)دایا!  خدایا، ما را در این فتن)ه آخرالزم)ان نگه)داری 

 م))))ا تش))))خیص ب))))دهیم، عل))))م تش))))خیص ب))))ه م))))ا ب))))ده،

وظیفه مان را بفهمیم. 

کن خدایا، باز عاقبت همه ما را به خیر 

٥٦اقتصاد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

یا علی

٥٧اقتصاد
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